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  کابليان با خون می نويسند

) ٢۶( 
  شوھرم تا شب گريه می کرد

اه  از جنگ. کرديم شوھرم انجنير بود و با فاميل مادرم در يک خانه زندگی می. شغل معلمی داشتم د م ل چن ھای کاب

ه سر می. سپری شده بود رديم در روزھای دشواری ب ود و از. ب ور ب ان ھفت ث ن اشوھرم از اول مخالف کودتاچي ي

وانيم. ھا ديده بود ھا و خادی ناحيه تھديدھای فراوانی را از حزبی ه بت ه خارج رفت . وضع اقتصادی ما طوری نبود ک

ودم دی مکاتب يکجا از ميان رفته بود و خانهھا و نابو ام با جنگ معلمی ده ب شين ش ه . ن اچيزی ک ا معاش ن شوھرم ب

 .کرد گرفت، به سختی زندگی ما را تأمين می گھگاھی می

د می. ی و آسيب ديده از جنگ زندگی داشتيمئدر کوتۀ سنگی در خانۀ محقر کرا شه تأکي ا ھمي ه  از سوی مردھ د ک ش

ق داشت. خطوط جنگ معين شده بود .ونداطفال و زنان از خانه بيرون نش ه تنظيمی تعل ه ب شوھرم ريش . ھر منطق

رد گذاشته و با لنگی گشت و گذار می ود. ک ون و سرلچی نب ری از پتل ا . ديگر خب ۀ م ه نزديک خان سلحی ک راد م اف

ی ده و چون م نا ش ا آش ا م تند، ب ا  سنگر داش ه م د ک فھميدن

ی ردم ب ی م ۀ طرف و ب ا ميان ا م ستيم، ب وبی غرض ھ  خ

ترس ما به تناسب روزھای اول کم شده، گاھگاھی . داشتند

ا ه ين سنگر افراد مھمی جابادر. کرديم گشت و گذار می ج

نه موتری داشتند و نه کش و فش سنگرھای ديگر . نبودند

 .را

ردم  ور و مرور م ود و عب رده ب ه دوام ک آتش بس يک ھفت

د بعضی. خورد ھا بيشتر به چشم می در سرک ه دي ا ب ن ھ

تند  خانهدوستان و خويشاوندان خود رفته، اکثر ذا. ھا فاتحه داش واد غ وديمئم رده ب ام ک اً تم : شوھرم گفت. ی را تقريب

ه .زنيم ھای کوتۀ سنگی سری می ی به دکانئر جھت خريد مواد غذايک با ار فروشی در آن ناحي ان خواروب د دک  چن

رد . من ھم چادر نسبتاً بزرگی را به سر کرده با شوھرم برآمدم. مانده بود ه م وديم ک ته ب ومی نگذش ھنوز از جادۀ عم
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ه چشم نمی. مسلحی از کوچه برآمده، بعد از مکثی ما را صدا زد ه او نزديک شده . خورد در آن ساحه کسی ب ا ب م

ان: رويد؟ گفتيم کجا می: تا پای من و شوھرم را به دقت ديد و پرسيدسر . سلام کرديم ه دک ھای آن  جھت خريد آرد ب

ار می: از شوھرم پرسيد. طرف ر ک لان دفت ر ھستم و در ف ه انجني شيد ک ارتش را ک نم چه کاره ھستی؟ او ک رد. ک  م

د.  اينجا باشدتوانی بروی، زن و بعد شوھرم را گفت تو می. یئگو دروغ می: مکثی کرد و گفت . بند بند وجودم لرزي

د : با کمی سر و صدا گفتم ه شوھرم را تھدي الی ک رد تفنگی در ح رود؟ م انم و او ب او شوھر من است، چطور من بم

د . ين جا برو، اگر نه ترا سوراخ سوراخ می کنمااز: کرد، می گفت می از مان ردن ب شوھرم گنگه شده، از صحبت ک

رد.ھايش جاری بود و فقط اشک ان داشت.  بعد شروع به التماس ک ا جري رودار م ه گي د دقيق د . چن ا تھدي شوھرم را ب

تفنگ و زدن لگد چند متر دور کرده بود که تفنگدار ديگری از زاويۀ چپ کوچه به سوی ما دور خورد، و وقتی سر 

اند ا رس ه نظر می. و صدای ما را شنيد خود را به م ومی ب سبتاً مسن و مظل رد ن يد م ا. رس ر اول کمی ب دن او نف  دي

ه می. سست شد تم من خود را به وی نزديک کرده در حالی ک رايش گف ان را ب ستم، جري فيد . گري ل گچ س شوھرم مث

: دارش را به من داد و گفت نفر دوم با خشمی به سوی نفر اول ديد و بعد پتوی وصله. لرزيد شده بود و به شدت می

  . چادری بيرون نشوی بعد از اين بی. ديداين را بپوش و زودتر به خانۀ تان برگر

يم ه رفت ا شب می. ما به سرعت خود را به کوچه رسانده، خان ه می شوھرم ت د و گري رد لرزي ا خود . ک ھر لحظه ب

  .ين شھر کسی اختيار زندگی و زن خود را ھم نداردادر: گفت می

 

 


